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 واکاوی پدیدۀ مرگ در غزلیّات بیدل دهلوی

 

  نزهت نوحی،  حسین آریان،  تورج عقدایی،  پریسا کشاورز حمید

 

 :چکیده

های غریب و نامأنوس و ترکیبات زیبا و نوآورانه استعارهبیدل دهلوی یکی از شاعران سبک هندی است که به دلیل    

بیدل در این غزلیاّت پر شمار، بسیاری از مضامین عرفانی، . رسی دارددر غزلیّاتش جایگاه والایی در تاریخ ادبیات فا

پدیدۀ مرگ یکی از این . بینی خویش مطرح کرده استغنایی و اخلاقی را در قالب ترکیبات بدیع مطابق با جهان

نگارنده . استمضامین رایج در غزلیاّت است که بیدل به اشکال متفاوت دربارۀ چیستی و کارکرد آن ابراز عقیده کرده 

تلاش دارد در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی این پدیده را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و با استناد به اشعار 

گر دورۀ پیری  طبق نتایج به دست آمده بیدل، در غزلیّاتی که بیشتر بیان. او، آن را برای مخاطبان به تصویر بکشد

بخش برای گذر از ناملایمات جهان بخش و پایاناست و آن را امری رهایی خویش است، به مسألۀ مرگ پرداخته

نگاه غالب بیدل در این غزلیاّت به مرگ، . داندگونه هستی میمادّی و تنهایی و پلی برای عبور از جهان وهمی و خیال

مان عرفانی با محوریت خواهی او در این غزلیاّت مبتنی بر آرمرگ. خواهی استستایانه و از نوع مرگنگاهی مرگ

. اندیشۀ وحدت وجود است و کمتر رنگ و بوی فلسفی دارد

 

 . مرگ، بیدل، غزل، سبک هندی، عرفان: کلید واژه ها 

 مقدمه

همیشه حیرت بشر را به همراه داشته و سبب هراس بنیادی از فنا و میل پدیدۀ مرگ و راز و رمز آن در طول تاریخ،   

های آن حول شود که محتوا و اعمال شخصیتهایی دیده میدر آثار ادبی، اشعار و داستان. به جاودانگی شده است

وجوی قهرمان اصلی داستان برای درک  النهرین روایتگر جستچرخد؛ برای مثال، حماسۀ گیلگمش در بینمرگ می

نوی ارداویراف به جهان پس از گر سفر مع مرگ و فرار از آن است و داستان ارداویراف در منظومۀ ارداویرافنامه، بیان
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مرگ در اکثر . رودمرگ و بهشت و جهنم است یا داستان آب حیات که اسکندر برای یافتن آن به سرزمین ظلمات می

های دینی و تأکید البتّه این امر با ظهور اندیشه. های دنیوی استاین آثار پایان دهندۀ زندگی و جداکنندۀ بشر از لذّت

بیدل دهلوی شاعر تمام عیار سبک هندی یکی از این شاعران است که در غزلیّات . ح دگرگون شدبر فناناپذیری رو

های مختلف دربارۀ پدیدۀ مرگ عقاید خود را مطرح کرده است؛ به همین سبب در این نوشتار به بررسی خود به گونه

 . توصیفی و تحلیلی این پدیده در غزلیاّت بیدل خواهیم پرداخت

 قپیشینة تحقی

های در زمینۀ بررسی مقولۀ مرگ در غزلیاّت بیدل دهلوی تاکنون تحقیق مستقلی انجام نشده است امّا پژوهش    

در مقالۀ ( 36  )جباره ناصرو و کوهنورد . نزدیک به این موضوع دربارۀ آثار سایر شاعران و بیدل صورت گرفته است

مرگ ۀ درباررا ی تحلیلی، اندیشه و احساس این شاعر با رویکرد «یکدکنیعیدر اشعار شف یشیمرگ و مرگ اند»

مرگ در ، ستیزیگریزی و مرگ مرگ: رویکرد کدکنی، چهارکه در اشعار شفیعی اندو به این نتیجه رسیدهواکاوی کرده 

 وجودهای فلسفی مرگ وجودی متأثر از دغدغهو ستایی عارفانه و صوفیانه مرگ ،هاقالب شهادت و پاسداری از آرمان

به شیوۀ « مرگ و مرگ اندیشی در اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ»در مقالۀ ( 34  )پور و همکاران حسام. دارد

دنیای پس از مرگ و سرانجام شهادت و هراس از مرگ تحلیلی به بررسی مباحثی مانند مضمون مرگ و زندگی، 

ا در گ و گاه هراس از آن در آثار اخوان نمایان است امّکه بیزاری از مرها حاکی از آن است آن هاییافته. اندپرداخته

پذیران جامعه بدترین نوع مرگ و مرگ در راه  نگاه شاملو، زندگی با عشق زیباست و زیستن در میان نامردمان و ظلم

نمود »در مقالۀ ( 31  )حجت  .اش دوست داردپوچی همۀزندگی را با  فروغ .برانگیز است عقیده زیبا و تحسین

امید، بصیرت، تجرید، حسن خلق، : های عرفانی، مانندبه بررسی آموزه« های عرفانی در اشعار بیدل دهلویوزهآم

ها دارای مفاهیم عرفانی و غیرعرفانی رسد که اکثر این آموزهپردازد و به این نتیجه میمی... حیرت، ذکر، رضا، عشق و 

 .است

 مرگ در ادبیات فارسی

زندگی معرفّی شد، امّا همزمان ترس از ها ی از پلیدیرچه مرگ فرصتی برای رهایی اگ های دینیطبق اندیشه  

فارغ از داوری بازپسین مذهبی، در میان همۀ آحاد . مجازات و مرگ دردناک فرد گناهکار را برای انسان به ارمغان آورد

                                                                                        . است مرگی مرگ و تعلقّ خاطر به دنیا، سبب گریز انسان ازجامعۀ بشری جهل از چیست

 (39-36: 22  رحیمیان، )

 .انددر پاسخ به این ترس، گروهی به انکار آن پرداخته و گروهی نیز با پذیرش جهان دیگر به جاودانگی پناه برده    

در . بندی کردتوان در دو زیر مجموعۀ مادّی و معنوی دستهرا دربارۀ مرگ می ها و احساسات بشریدر کل، اندیشه

تفکّر مادّی، انسان محدود به جسم است و مرگ مترادف نابودی و پایان زندگی است امّا در تفکّر معنوی، انسان 

در بر این اساس . ن استحقیقتی روحانی و والا غیر از جسم به نام روح دارد که جسم به منزلۀ ابزاری موقتّ برای آ
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اندیشۀ عرفانی، عالم محسوس در برابر عالم باقی، مجازی و دروغین قرار دارد و جان موجودات از عالم مجرّدات و 

شود و انسان برای رهایی روح از زندان تن و گیرد؛ به همین سبب روح زندانی مادّیات محسوب میملکوت هستی می

به عقیدۀ صوفیان هر چه در عالم فرودین است، ». نامحدود ملکوت حرکت کنددنیا، باید به سوی عالم لطیف و 

ت الهی و صورت آن به نحـوی از اطـلاق در عالم مثال و جهان نفوس و عقول و به صورتی مجردتر در عالم مشیّ

بـه نحو کمالی  شود مگـر آنکـهمرتبۀ اسماء و اعیان ثابته وجود دارد و هیچ چیز در مرتبۀ دانی و نازل موجود نمی

ر آنها در عالم غیب هست و آنچه یمناسب در مراتب عالی موجود است و بنابراین ابر و آفتاب و باران و روشـنی و نظا

شود و هم بـدین روش، پذیرد و باز صورتی از عالم نهان بر آن افاضه میدر جهان فرودین است، دم به دم زوال می

از این رو در ادبیات  (9 2:  2  شهیدی، )« .و به صورت قهر و لطف دائم استتجلّی حـق در مرتبـۀ جمال و جلال 

 .شود، زیرا شروع دوبارۀ زندگی استعارفانه، مرگ ستایش می

برای . ادب فارسی است ابدی شعر قدیم و معاصر -مرگ در کنار عشق و خوبی و زشتی در ردیف محتواهای ازلی   

. به معنای پایان هستی و در نگاه مولوی آغاز زندگی حقیقی است ،اممثال موضوع مرگ در دستگاه فکری خیّ

 ( 1  -   : 31  لنگرودی، )

طلبی، در قالب مرگ در راه وطن، آزادی و در راه دفاع از اندیشه دیده  در شعر معاصر و به ویژه در شعر مشروطه مرگ

 . ی یا تعلیمی نیستهای دینی، عرفانشود که برخلاف ادبیات کلاسیک، مبتنی بر آرمانمی

های گوناگون و گاه متضاد به اظهار نظر دربارۀ در کل شاعران و نویسندگان از ابتدا تا به امروز در آثار خود از دیدگاه

 :بندی کردگیریشان نسبت به مرگ در سه گروه دسته ها را با توجه به موضعتوان آناند که میزندگی و مرگ پرداخته

مولانا جلال الدین محمـد بلخـی، بـزرگتـرین . انـد و به گرمی از آن استقبال کردندا ستودهنخست کسانی که آن ر»

ای که با نفرت و کراهـت بـه مـرگ نگریســتند و بــرای غلبــه بــر آن، دوم، دسته. آیداین گروه به شمار می ۀنمایند

. این کار، از هول و هراس ناشی از مرگ بکاهند اند، باکوشیده و بــه خوشباشــی و اغتنــام فرصــت روی آورده

گرایانـه بـه آن نگریسته، مرگ و سوم، گروهی کـه واقـع. خیّام را باید پیشرو و نماینده کامل این دسته به حساب آورد

انـد، ضـمن بهره بردن از نعمات این جهان و خدمت به جامعه ه دیده و کوشـیدهزندگی را چونان دو روی یک سکّ

اینان نه زندگی را فدای مـرگ . زندگانی خویش فراهم آورند رۀراه زنـدگی دو جهان را در دوسانی، توشه و زادان

 ( 4  : 21   فلاح،) «.آیداین دسته به حساب می ۀسعدی شیرازی بزرگترین نمایند. کردند و نه مرگ را فدای زندگانی

 مضامین غزلیّات بیدل دهلوی

 پتنه آبادعظیم در قمری هجری 194  سال در ،عبدالخالق میرزا فرزند ،«بیدل» به صمتخلّ ،آبادیعظیم عبدالقادر میرزا  

 (  : 36   کدکنی،شفیعی) .یافت وفات دهلی در و برد سر به بنگاله در را خود عمر بیشتربیدل . شد دمتولّ

 روی تصوّف و عرفان به جوانی اوان از نیز او و داشت( گیلانی عبدالقادر شیخ به منسوب) قادریّه مشرب ،بیدل پدر 

غزلیاّت بیدل جایگاه . های بسیار کشیده و در عرفان مقامی ارجمند داردبیدل ریاضت( 6 : 66   بیدل،). بود آورده
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های غریب و نامأنوس و ترکیبات زیبا و دارد که ریشه در گرایش بیدل به استعاره ای در ادبیات فارسی ایرانویژه

 (   : 36   کدکنی،شفیعی). هت دوری از ابتذال داردنوآورانه ج

بیدل در این . سراست بیدل اگرچه در قالب های دیگر نیز اشعاری سروده امّا در اساس از نظر کیفی و کمی غزل  

و معانی شعری او به ». های دور استغزلیاّت سبک و زبان خاص خود را دارد و غزلیّاتش سرشار خیال و اندیشه

اسبت دورپروازی خیال و نیز به مناسبت افزونی شعر بیش از حدّ تصوّر و امکان متنوعّ و رنگارنگ است، امّا همین من

اعتنایی به موازین طبیعی زبان فارسی پنهان شده که متاسّفانه این همه چنان در پردۀ ابهام و در تاریکی ضعف بیان و بی

 (3 : همان)« .صرف وقت و کوشش ذهنی ناگزیر استبرای درک شعرهای عادی او، هر خواننده از مقداری 

های زبانی و عوامل زبانی ابهام در شعر بیدل ریشه  در فرهنگ زبانی، عبارات کنایی و افعال خاص، هنرمندی 

نما و پارادوکسیکال، تغییر دادن نگاه پیچیدگی، ظرافت، تصاویر متاقض(12:  3  کاظمی، . )های زبانی داردنارسایی

از دنیا و تفاوت دریافت و درک ما از جهان، وجوه بارز سبک بیدل است و به همین دلیل به باور برخی از مخاطب 

: 16  حسینی، ). پدید آورده استرا « سبک هندی مضاعف یا هندی عمیق»از سـبک هندی فراتر رفته و محقّقان او 

 ابن ینالدّمحیّ و لیغزاّ آثار در وی لمّأت و ولویم ار،عطّ سنایی، به او هتوجّ و بیدل فلسفی و عرفانی مطالعات (1 

 . گذاشته است عمیقیتأثیرات  او بینیجهان در عربی

خصوصیتّ برجستۀ . شودای است که به نام هندی و یا اصفهانی خوانده میبیدل در تاریخ ادبیات فارسی اوج شیوه  

گوید و آن است که هر بیتی از عالمی ویژه سخن میهای سرایندگان این شیوه، گسیختگی معانی و پریشانی اندیشه

 سبک این در (3 : 36  کدکنی، شفیعی. )گیرندحتّی در یک غزل گاه معانی متضاد با یکدیگر در کنار هم قرار می

 آوردن دستبه در که اصراری اامّ نمایند،می بیان ریتعب ترینساده و ترینلطیف به را معانی ترینعادی گاه، هرچند

 در آنها از بعضی که الخصوصعلی. دادمی ابهام عنو یک را هاآن شعر غالباً داشتند، نوسأنام مضامین و غریب معانی

 در (96 :  3   کوب،زرین. )کردندمی افراطبجا نا یاستعاره و تشبیه ،متضاد ،ظیرالنّمراعات :مثل بدیعی صنایع ییپاره

یابی متفاوت، ابهام مضمون است قرار این از ،داد رخ جریان این اسلوب و طرز و رشع سبک در که فاقاتیاتّ راستا این

گرا، استفاده از تمثیل، گرایی، پریشانی اندیشه، کاربرد زبان عامیانه، شعر متفکّرانه و ذهنو معنی دور از ذهن، طبیعت

و انتزاع، استفاده از اصطلاحات و تصاویر و آمیزی، تداعی، تجرید المثل، افراط در تخیّل، حسّاسلوب معادله و ارسال

.نمامفاهیم متناقض

حیرت، : عرفانی چون هایمایه بیدل قرار دارد بن غزلیّات که در مرکز تصویرهای شعریفکری  یهامایه نبیشترین ب  

 یهایهجلو، تکثرا ؛ مبنی بر اینکه فقط یک حقیقت واحد وجود دارد وی و تجرید است عدم، فقر، فنا، بیخودی، تجلّ

های عرفانی و این تصاویر نشأت گرفته از تجربه( 3: 31  بصیرپور و مهرکی، . )از وجود آن حقیقت واحد هستند

روحیاّت و عواطف درونی حاکم بر زندگی شخصی بیدل، به ویژه در دوران کودکی و متأثّر از مرام و مسلک فرقۀ 

ه دلیل دور شدن از ساحت حسّی و ساختار بدیع و بیان سنّتی دیریاب درک بسیاری از این تصاویر ب. است قادریّه بوده
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به ویژه به دلیل ارجاع این تصاویر انتزاعی به عوالم روحانی و متافیزیکی تصاویر بسیار . و گاهی غیر قابل درک است

فانی است که در غزلیاّت بیدل غیر از عشق و درد شخصی انعکاس دارد، عرآنچه »در کل . شودگنگ و نامفهوم می

ر و عبرت آمیزد و شعر را آئینۀ حکمت و دیباچۀ تفکّعربی و جامی درمیتجربۀ مولانا و حافظ را با اندیشۀ ابن

البتّه در غزلیاّت و سایر آثار بیدل بنا به موقعیتّ شخصی و اجتماعی و ( 91: 14  کوب، زرین)« .کندصوفیانه می

وحدت وجود، انسان کامل، شناخت : و حکمت اسلامی و هندی مانندجغرافیایی او وجوه مشترک عرفان، فلسفه 

مثنوی طلسم حیرت و محیط اعظم دو گواه برجسته توجّه . شوددیده می ... هستی، عدم، عبور از خویشتن، فقر، فنا و

 (4 : 24  عینی، . )عربی استو گرایش بیدل به وحدت وجود ابن

را در اشعارش به کارگرفته و  د و مضامین شعری مطرح شده در سبک هندیها و عقایاکثر اندیشه اگرچه بیدل دهلوی

ا همچون سایر شعرای این سبک، نظیر صائب از انسجام و یکپارچگی فکری و عقیدتی بسیار بالایی برخوردار است امّ

گویی و تناقضاین . بر کنار نمانده است گویی و پرداختن به معانی و مضامین متضاداز تناقض...  و کلیم و

نوسانات فکری، نداشتن تعادل روحی و روانی، داشتن نگرش ، های اجتماعیتضاداندیشی ناشی از وجود نابسامانی

های مختلف، پرگویی، نیندیشیدن به های محیط اطراف، قرار گرفتن در موقعیتّعاطفی و احساسی به عناصر و پدیده

این تضادها و ( 6 :   3  توحیدیان، . )استون جدید خلق معنی و مضم تر محور عمودی ابیات و از همه مهم

ها از نظر اجتماعی نیز ریشه در محیط پرکشاکش هند قرن دوازدهم و زندگی سپاهی بیدل دارد که به عینه تضاد تناقض

. ددیها را می های آنها و بیدادگریو ستم...( قاضیان، شاهزادگان و )عمل و گفتار زندگی اصناف بلندپایۀ جامعه 

، اسرار، تعلّق، آگاهی، جسم و جان، خاموشی، خضر و آب بقا، وحدت و کثرت، کمال و آرزو و املمضامینی چون 

-مرگ نیز یکی مضامینی است که بیدل اندیشه. های متضاد و متناقض در غزلیّات بیدل استحاوی اندیشه... نقصان و 

توان یافت که کمتر غزلی میشاعران سبک هندی های اندر دیوالبتّه  .های متناقض مثبت و منفی درباره آن دارد

طاهری، ) .داشته باشند محکمیپیوند معنایی  با یکدیگردر محور عمودی ابیات  وانسجام معنایی استواری داشته باشد 

  23 :3 ) 

جا دل   و همانبرد آفریند و به آن پناه میی میتجهانی سوررئالیس ،برای رهایی از اسارت دنیابیدل در اشعارش   

چنان  رنگی دارد و شاعر آن معشوق چه حقیقی و چه زمینی در تشبیهات او حضور کم به همین سبب .خوش است

ساجد و )بردمی پناهخیال خویش  ۀبه جهانی انتزاعی زایید بیند ودرگیر خویش است که هیچ کس را جز خود نمی

-یبی از سبک عراقی، خراسانی و هندی است، از این رو در غزلغزل بیدل ترکبه عبارت دیگر ( 1  : 33  همکاران، 

شود و های او معشوق مشخّصی مطرح نیست و معشوق به صورت زنی زیبا یا جوانکی نورسته و ستمگر ظاهر می

گر تلاش بیدل جهت حصول به اشراق و شهود  بیان... گفتگو با چنین مخاطبانی در قالب گله، شکایت، اشتیاق و 

( 6  -2  : 23  واحددوست، . )ست و گریزان از واقعیّات دنیای مادّی، غرق دنیای درونی خویش استروحانی ا

 اندیشی در غزلیّات بیدل دهلویمرگ -1
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گر مضامین عاشقانه است؛ امّا در شعر بیدل غزل در خدمت مضامین عرفانی و  اگرچه قالب غزل در اساس، بیان 

انگیز به شکلی زیبا و  های شگفتمعادله  ها و اسلوبالمثل کند و در قالب ارسالاخلاقی است و صبغۀ تعلیمی پیدا می

: های او در مورد مسائلی چون گر اندیشه گیرد و روایتگاه دیریاب در خدمت بیان مسائل اخلاقی و عرفانی قرار می

تمدیده، مذمتّ حرص، گیری از س ستیزی، دست تواضع و فروتنی، عدم توجه به دنیا، داشتن مناعت طبع، ظلم

:  3  محمدیان و وفایی، . )است... گریزی، فقر، غفلت، خموشی، گمنامی، زهد و خودشناسی، تسلیم، حیرت، هوس

   ) 

های عبدالقادر گیلانی است که در روش تربیتی خود، هماهنگی این نگرش و خطّ مشی بیدل هماهنگ با اندیشه     

ها را با البته بیدل این آموزه. دانستو لازمۀ سیر و سلوک را تربیت اخلاقی میکرد بین طریقت با شریعت ایجاد می

در نظام . توان او را شاعر و عارف وحدت وجودی نامیدعربی آمیخته است تا حدی که میاندیشۀ وحدت وجودی ابن

قلب در این . ذیر استپعربی شناخت خداوند و تعیّنات و ظهورات او از طریق ادراک قلبی امکانشناسی ابنهستی

طبق این نظام . نظام ابزار معرفت و عشق و زیبایی انگیزۀ انسان عارف برای قدم نهادن در مسیر سیر و سلوک است

سازد و موجودات به ویژه انسان، مظهری برای عرفانی، خداوند خود را در آیینۀ جمال و زیبایی مخلوقات پدیدار می

 ۀهمبه همین دلیل در اندیشه و تفکّر بنیادی او در غزلیّات، . شان هستند یت درونیآشکارکردن چهرۀ حق به میزان ظرف

گردد و در سیر نزولی او یعنی سفر از حق به ها، در سیر رجوعی و عروجی انسان به وحدت باز مینات و کثرتتعیّ

ماحوزی، . )هستی است ۀرینندای صفات آفشناسد که مجلّاعتباری میعدمی و  ها را امرینها و تعیّخلق، همه کثرت

  26 : 6) 

هدف غایی »ایرانی است که در آن  –های بیدل در غزلیّاتش تا حد زیادی مطابق با اهداف عرفان اسلامی اندیشه    

تعلیم و تربیت، درک و معرفت ذات جهان هستی، یعنی حضرت حق می باشد، هدف میانی، معرفت نفس است و 

رسیدن به اهداف میانی تعلیم و تربیت یعنی خودشناسی و یا بازگشت به فطرت که به  هدف جزئی و کوتاه مدت، راه

« .تعبیری دیگر تربیت عاطفی با محوریتّ عشق پروری و عوامل مکمل آن یعنی تربیت دینی، اخلاقی و هنری است

های عرفانی موزهشناسی و آبه بیان دیگر در غزلیاّت بیدل سه محور خداشناسی، انسان(  3 : 29  شمشیری، )

 .برجسته و نمایان است

های متفاوت، کردند و به نسبتگو مرگ را بیشتر با نگاه مذهبی، فلسفی، عرفانی و تعلیمی روایت میشاعران فارسی

گریز  اندیش یا مرگ محور، شاعری مرگ بیدل با توجه به بسامد ابیات مرگ. ها نمود دارداندیشی در اشعار آن مرگ

بیدل برخلاف شاعرانی چون خیّام، . گونه هستی است واهی او بیشتر از سر ناامیدی از وضعیّت خیالخنیست و مرگ

. شود و مرگ امری متعالی استگرایانه به مرگ ندارد و نمودی از تناسخ در ابیات او دیده نمی نگاهی مادّی و پوچ

بخش انسان از فی و ویرانگر ندارد و رهاییگرایش به مرگ در ابیات بیدل بارور و سازنده است و نقش تخریبی و من

گیرد و میان من و تو و ما از نظر بیدل، مرگ بدون هیچ تبعیضی همگان را در بر می. بدی، رذیلت، ضعف و عجز است
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داند و مرگ را برای بیند و مردم را سرگشته و گمراه میبیدل دنیا را ناپایدار، پرآفت و ترسناک می. گذاردفرق نمی

 . کندداند و از آن استقبال میبخش می رهایی انسان

البتهّ . پردازدگوید و مستقیم به مسئلۀ مرگ و چیستی آن نمیاو بیشتر با رمز، کنایه و استعاره دربارۀ مرگ سخن می    

ها اناو برخلاف بسیاری از شاعران دیگر ترسی از مرگ ندارد و بیشتر از زندگی در دنیای پر آفت گریزان است که انس

نشینی دهد و چارۀ آن را، دامن کشیدن از مردم و دنیا و گوشهرا در حسرت فرارسیدن مرگ و آرزوی عدم قرار می

مرگ را از وجوه  او. طلبی بیدل مبتنی بر آرمان دینی و عرفانی است و کمتر رنگ و بوی فلسفی دارد مرگ. داندمی

از دیدگاه بیدل زندگی و . تترسیم کرده اس حتوای اصلی هر غزلم ای از آن در جهتمختلف دیـده و تصاویر خلاقانه

زندگی و کل هستی وهمی و حبابی بیش نیست و . جهان محل آسایش نیست و باید از جهان و تعلّقات آن گذشت

جهان در ذات خود از نظر بیدل خالق اوهام است و . پذیر استها امکانزندگی در جهان واقعی تنها با رهایی از هوس

زندگی انسان در چنین دنیایی وهم و خیال است و همین توهّم، وجود . خرد نیز از دستیابی به حقیقت ناتوان است

البتّه او تصوّف ساختگی را قبول ندارد، زیرا . کندکند و گرفتار وادی کثرت می انسان را از وحدت وجود دور می

 .گیردها را به تمسخر میداند لذا زاهدان و ریش آنر جهان میفریبانه و ناتوان از درک ساختا دستگاه فکری آن را عوام

 دعا کنید که میخانه خانقاه شود  مزۀ صوفیان کبابم کرد خروش بی

 (  6: 66  بیدل،)                                                                                      

مایه به خود گرفته است که همراه ذکر پیری و ناتوانی به  تکرار زیاد نقش بنذکر واژه مرگ در شعر بیدل، به سبب 

مفهوم و واژۀ مرگ در غزلیّات . های او جایگاه خاصی داردبینی و به تبع در غزلشود و در جهانوفور به کار برده می

بینی توان منظومۀ فکری و جهانیبیدل بیشتر در غزلیّاتی که مرتبط با دوران پیری است، تجلّی یافته است و تا حدی م

 :   بیدل را با توجّه به این غزلیاّت این گونه ترسیم کرد

کند تا حدی که به دلیل تنهایی و  تنگدستی در بیدل در این دوره خود را فردی قربانی و شهید و بسیار تنها معرّفی می

حسرت بزرگ او . دانددانشی نمیاهی و بیاو بدبختی خود را ناشی از ناآگ. بخش استحسرت و آرزوی مرگ رهایی

کند و  از نظر او هستی جز رنگی ناپایدار نیست که عدم آن را نابود می. این است که به خودشناسی کامل نرسیده است

های هستی را ها و بالیدنداند که عدم به او اجازه دهد و تمام رویشبلندپروازی انسان در زندگی را تا جایی مقدور می

. به نظر او عشرت، غم، خزان و یا بهار اگرچه وجود دارد امّا در برابر عدم فانی است. داندۀ گذرایی بیش نمیلحظ

اگرچه زندگی ما گرد و . زندگی در این جهان با این وضعیتّ، خیالی بیش نیست که آن هم زیر سیطرۀ عدم است

وگوی  گونه اگرچه گفت در این ساحت برهوت. تغباری است، امّا مرگ نیز از فتنۀ ترس بهشت و جهنم آسوده نیس

در . شود به همین دلیل ما بازیچۀ جهان خاکی هستیمبخش است، امّا عدم بر عشق نیز چیره میعاشقانه و عشق نجات

خانه است، عمل و علم باطل است و نباید برای فریب و به دام انداختن مردم به دنبال زهد دنیا که همچون فراموش

های قانع از لذا قانع بودن بهتر است؛ چون انسان. دین شدندها بی ؛ چرا که از تکلّفات ریاگونه بسیاری از آدمریایی بود

زندگی در کل چیزی جز ادای حق و طلب عدم . نیاز هستندخفتّ و خواری درخواست و طلب کمک از یاران بی
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طلبی در این دنیا راحت. شان را بپردازند دگی، بدهیها به عدم بدهکار هستند و باید با پرداخت زننیست و همۀ انسان

های عقل سالم نیست و اگر کسی در این جهان احساس آرامش داشته است، فردی در خواب خواهی از نشانهو آسایش

مزرعۀ سرسبز دنیا، . گیردموی سفید و پشت خمیده کم کم هوشیاری و آگاهی را از انسان می. و ناهوشیار بوده است

انسان تا زمانی که زنده است، . آور نیستبدون علف هرز نیست و اگر در دنیا و وضع آن دچار شگفتی نشوی، تعجبّ

امید توانگری و ثروت دارد، در حالی که این امید نیز خیالی هرز و بیهوده است و دم و بازدم انسان چیزی جز طلب 

بعد از مرگ خاک گشتن ما لنگری . د با مرگ چنین هوس و طمعی از انسان دست بردارددنیا و طمع نیست و تنها شای

در این دنیا اگر به دنبال آرامش و در کمین راحتی هستید باید از سرکشی . تاب ما نیستبرای ثبات و قرار روح بی

در . برای او یکسان استشود و بود و نبود ما از مرگ ما فلک و هستی دچار هیچ حزن و اندوهی نمی. دست کشید

انتظار . پذیر باشدشاید عافیت در زیر زمین و بعد از مرگ امکان. هاستسرای هستی، اوج پرواز تا نوک مژه این محنت

جوانمردی و وفا از خوبان و زیبارویان نداشته باشید؛ چون در فرنگستان زیبایی مسلمانی وجود ندارد و همه کافردل 

در وادی جهان همۀ . های آن نداردای از اسباب دنیا و لذّتو اهل احسان نیست، بهرههستند و کسی که بخشنده 

در کل خیال و توهّم . ها چیزی جز بهتان نیستها اگر عمر جاوید چون خضر داشته باشند باز هم وجود آنانسان

 .  زندگی همچون دردی است که درمانی جز مرگ ندارد

 زهستی غیر بهتانی ندارد  در این وادی همه گر خضر باشند   

 که غیر از مرگ درمانی ندارد ست بیدلخیال زندگی دردی

(939:  66  بیدل، )                                                                              

هاست؛ چرا  ت و وابستگیهستی ما اعتباری و تقلیدی غیراصیل است در این هستی راه حل عشرت، رهایی از بار تعلّقا

 . ها ما را از مرگ غافل کرده است که همین وابستگی

 بینی در این گلزار سبزبنگ دارد هر چه می است عالمی را دستگاه از مرگ غافل کرده

(  1: مانه)                                                                                                         

 . رسدو دادخواهی و شکایت تو در این دنیا به جایی نمی

 در این بساط به امید بخیه جیب مدر رسد بیدلتظلم تو به جایی نمی

 ( 3 1: همان)                                                                                                     

خواهید به دنبال تشویش و آشفتگی حال دیگران های پست نباشید و اگر امنیت و آسایش میانسانرو پیرو و دنباله

 .ناک زندگی کرد نباشید و هر که در این دنیای خیالی و وهمناک آمد، به ناچار خیال

 شیرمردان را نباید بر طریق میش رفت هاست دور     پیرو خلق دنی بودن ز غیرت

 (939:  66  بیدل، )                                                                                                      
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هر عیاش و لاابالی در دنیا توانایی و شایستگی عشق و عاشقی حقیقی را ندارد و کشیدن غم حقیقی، کار نقاّش دنیوی 

به خودنمایی و اظهار ندارد و باید از اوهام و افکار پریشان دوری کرد؛ چرا که  نیازی و وارستگی از دنیا نیازبی. نیست

 . گاه قیل و قال نیست زندگی میدان

 غم کشیدن صنعت نقاش نیست عاشقی مقدور هر عیاش نیست        

 گر قیامت فاش گردد فاش نیست حسن محجوبی که ما را داغ کرد

(   : همان )                                                                                           

 . گویان و لاف زنان نسبتی با دل و قلب ندارند و زاهدان طمع و امیدی جز دستیابی به بهشت از دنیا ندارند هرزه

 این گلستان گل کیفیت بادام نداشت کس چشم به جمعیت دل باز نکردهیچ

 عیش این حلقه تسلیم خط جام نداشت ه راز که بودسر زانوی ادب میکد

 ( 2 :همان )                                                                                                 

وسایل و دستگاه زندگی سبب افزایش حرص . باید با شجاعت از جهان دست کشید و منتّ گردون و فلک را نبرد

ها جدا نیست، بنابراین باید سود و خداوند از انسان. ، باید در راه خداوند از منی دوری کرد و با او یکی شدشودمی

 .زیان و تجارت را ترک کرد و از هر آرزو و تمناّیی قطع امید کرد

 اندکی تامل کن نکته محتمل دارم از منی تنزل کن او شو و تویی گل کن

 راه مدعا گم نیست عرض مبتذل دارم ی خم         نیستحق برون مردم نیست جوش باده ب

 ( 32: همان )                                                                                                  

دنبال  گذرانی متّهم هستیم به پس حالا که در دنیا به خوش. برای من زندگی بی عشق سخت است و مرگ برایم آسان

. سر و سامان دادن به زندگی که اسباب دردسر است، نباشیم و تا حد امکان از هیاهو دور باشیم و خاموشی پیشه کنیم

 . ها نشویمتوانیم کوشش کنیم سبب آزار دل ارزش است تا میبا این اوصاف زندگی کردن بدون فکرکردن به مرگ بی

 فان مرگ دشوار است بر من زندگیبر حری بس که بی روی تو خجلت کرد خرمن زندگی

 به که نپسندد قضا بر هیچ دشمن زندگی با چنین دردی که باید زیست دور از دوستان

 همچو شمعم کرد راه مرگ روشن زندگی سوختمکاش در کنج عدم بی درد سر می

 (    و      :  همان)                                                                                       

فریبد زندگی گاه، با مقام دادن تو را می. هر فردی در این زندگی درگیر ناز فروشی خویش در بازار پوچ زندگی است

 .تا تو را به خانۀ گور ببرد

 کشد تا خانه گورت به هر فن زندگیمی بردفریبد گه به بامت میگه به منظر می

 (    :  66  بیدل ، )                                                                                                 
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در غزلیّات . است( به ویژه در دوره پیری)بینی بیدل دربارۀ مرگ در غزلیاّت گر اندیشه و جهان خلاصۀ مذکور بیان

ها نسبت به مرگ ابراز داشته است که به ترتیب به آنهای متفاوتی را مذکور و سایر اشعار، بیدل کارکردها و نگرش

 :شوداشاره می

 مرگ، معیار زمانی  -1-1

گیرد که معیار مرز هستی و نیستی ها و ابیات، بیدل مرگ را به عنوان معیار زمانی و خطّی در نظر می در برخی از غزل  

به عبارت . گیردت بیان مفهوم اصلی قرار میدر چنین کاربردهایی مرگ پدیدۀ فرعی است و در خدم. گیردقرار می

 .دیگر در چنین ابیاتی، مرگ کانون مرکزی محتوا و مفهوم بیت نیست

              دلیل خویش پس از مرگ هم تویی بیدل

           

 نیست نیستکسی جز تو بر مزارتو  کشته  چو شمع 

 (4  : همان )                                            

               جنون حرص پس از مرگ نیز درکار است

              دلیل خویش پس از مرگ هم تویی بیدل

           

 هزار گنج ته خاک ملک قارون شد 

 (4 4: همان)                                             

          بعد مرگ، اجزای ما، توفانی موج هواست

              از مرگ هم تویی بیدل دلیل خویش پس

           

 تا نپنداری که ما را خاک گشتن لنگرست 

 (  44 : همان)                                             

قبل یا بعد از آن  گرفته شده است که سایر مسائل مندی در نظرمند و زماندر چنین ابیاتی، مرگ پدیدۀ مجزای مکان

 .گیرندقرار می

 

 

 آور مرگ هراس -2-1

شمول و فراگیر هراس از مرگ، امری جهان. کندای از غزلیاّت، بیدل به مقولۀ بنیادی هراس از مرگ اشاره میدر پاره  

هراسی را ترس از تنها مردن، ترس از مردن در تاریکی و ترس از رنج مردن، ترس  اصلی مرگپژوهشگران علل . است

 (  4: 13  معتمدی، . )داننداز فراموشی میاز نیستی مطلق و ترس 

کس را برای کفن کردن خود  کند تا حدی که هیچکس معرفّی میاگرچه بیدل به کرات خود را در اوج پیری تنها و بی

گریزی در شعر او نقش پررنگ و کلیدی ندارد و مشتاقانه به مرگ پناه  هراسی و مرگ بیند؛ امّا با وجود این، مرگنمی

برای مثال در ترکیب تیغ مرگ و هول مرگ به دردناکی و . گر ترس از مرگ در شعر او نادر است د و ابیات بیانبرمی

 .ترس از مرگ اشاره می کند

                      که از ازل  تیغ مرگ مترسان ما را ز

              دلیل خویش پس از مرگ هم تویی بیدل

           

 ه حباب رااند کلابر موج بسته 

 ( 6: 66   بیدل،)                                       

              کم ز هول مرگ نبود غلغل شور جهان

                      که از ازل ما را زتیغ مرگ مترسان

              دلیل خویش پس از مرگ هم تویی بیدل

           

 ابیشه ر این مجلس مطرب شیراست نعره 
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 (1  : همان)                                            

 گر  دهنده و یاری مرگ، نجات -1-3

ها ای از ابیات و غزلدر پاره. پردازدگر به ایفای نقش می ها، مرگ در نقش موجودی تأثیرگذار و کنشدر برخی از غزل

شود که سامان و ها معرفّی میسی و آزار سایر انسانگر شاعر از رنج هستی، حرص، چاپلو دهنده و هدایت مرگ نجات

 .آوردآرامش را برای فرد به ارمغان می

 از تلاش زندگانی مردن آسان یافتم صبح تا فرصت شمارد شمع دامن چیده بود

 (346: نهما)                                                                                                 

                کند تلقین سراغ عافیت احرام مرگم می

           

 مگر آن گوهر نایاب در زیر زمین باشد         

 (        662: همان)                              

  بیدل ستدردی زندگی خیال

        

 ندارد درمانی مرگ از غیر که 

 (939: همان)                                      

 زندگی آفات چاره نیست مرگ جز

        

  اوست التیام اوست گداز که ایشیشه زخم چون 

 (9  : همان)                                        

 نریخت نشکست و پیمانه تا پیمانه نشد پر  حرص هایکامی تشنه علاج باشدمی مرگ

 ( 1 : همان)                                  

   قفس اسیران گلزار ستآزادی یاد

        

 است مردن امید دارد عشرتی گر زندگی 

 (1  : همان)                               

 

شود، به بخشی مرگ در ابیات او دیده میهای متضادی با مقولۀ نجاتگویی بیدل، اندیشهالبتّه به اقتضای مولفۀ تناقض

به بیان دیگر، . بیندوار مرگ را نیز، معیاری برای رهایی از دام و عذاب فلک نمیای که به حالت ناامیدانه و یأسونهگ

تواند کند که در واقعیت هیچ تأثیری نمیبیدل با سلب توانایی، مرگ را ناتوان و منفعل در تغییر امور معرفّی می

 .بگذارد

   را تو وصل منتظر ندهد تسکین مرگ

        

 اینجا است سفید چشم کفن ز سر تا پای 

 ( 3: 66   بیدل،)                         
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  کـرد نتوانست انجـام مرا آغـاز مـرگ،  آوارگیست همان خاکم قسمت هم عدم در

 

   

 (661: همان)                            

 بخشمرگ نابودگر و پایان - -1

بیدل در اشعارش به این خاصیت مرگ . ین و شاید نخستین ویژگی مرگ، نابودی جسم استتربارزترین و ملموس  

بسیار پرداخته است و این صفت مرگ را بر طبق دیدگاه فردی دستاویزی کرده است برای بیان مضامین عاشقانه، 

 .عارفانه، اخلاقی و غیره

کند، یا در بافت عاشقانه، ل نجات از مرگ معرفّی میپیوستن و تسلیم شدن به قضا و قدر را راه ح: برای مثال       

داند و عشق و حسرت را امری جاوید معرفّی مرگ را مانع باقی ماندن عشق و حسرت دیدار بعد از نابودی جسم نمی

از یکی . داندبینی اوست، امری ابدی و فناناپذیر میدر نگاهی اخلاقی، جاه را که امری بسیار مذموم در جهان. کندمی

دلایل غم بیدل از نابودی جسم در بستر عرفانی، نامحرم ماندن و عدم دستیابی به اسرار و وصال الهی قبل از پیوستن 

 .به عدم است

   پیوست قضا با آنکه مرگ ز یافت نجات

        

 تبر جفای از نیست الم دسته چوب به 

 (3 1: همان )                           

    است این هست که غمی طرخا به مرگ ز مرا

        

 نشـود فنا محرم دل و گردم خاک که 

 (3 4: همان)                          

   بجاست جام هایخمیازه و جم شد هلاک

        

 شکست جاه خمار ندارد نیز مرگ به 

 (69 : همان)                         

   بسازید کسیبی با رفیقان الفت از

        

 شد امتحان مرگ از نیست کس عنانهم کس 

 (644: همان)                                  

 

   بسازید کسیبی با رفیقان الفت از

        

 شد امتحان مرگ از نیست کس عنانهم کس 

 (644: همان)                                     

 

   گرددنمی کم دیدار، حسرت مرگ، به

        

 است انـداز تمـام مـژگان بستن به نگه 

 (12 : همان)                            
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 معنا کردن مرگ -5-1

کند و مفهومی جدید و اکثراً اخلاقی بیدل در بعضی از ابیات، متمایز از معنای مرسوم و رایج مرگ، آن را بازتعریف می

کند، یا گران را، برای عارفان و عاشقان مرگ قلمداد میتأثیر نصیحتف سرد و بیحر: برای مثال. دهداز آن ارائه می

گیرد، یا به دلیل مناعت طبع و وقار درونی، خجالت کشیدن های ظالم در نظر میامر ناممکن ترک غرور را مرگ انسان

 . داند و از آن گریزان استاز همراهان و یاران را برای خود مرگ می

   ناصحان سرد حرف باشد سوز اهل مرگ

        

 صبح دامان جنبش بیدل است تیغ را شمع 

  (16 : 66   بیدل،)                         

   غرور سودای ترک از غیر نیست ظالم مرگ

        

 است خاکستر بگذرد گر گردنکشی از شعله 

 (3  : همان)                                   

   تازد پیش شعله کز به همان خاکسترم

        

 کشیدن همرهان از خجلت داغ است مرگ 

 (2 1 : همان)                                

 مرگ، موجودی جاندار -6-1

ها گر وضعیتّ انساندر تعدادی از غزلیّات، مرگ موجودی جاندار تصور شده که به عنوان موجودی بیرونی نظاره

گیرد و گاه از وضع نا به سامان زندگی اش میاه از ضعف جسمی شاعر در دورۀ پیری خندهای که گبه گونه. است

 . سوزاندها دل میکند و به وضع رقتّ بار آنها احساس شرمساری و حقارت میشاعر و دیگر انسان

   پیریست عمر انجام عبرت کارگاه اای

 

 نخندد کجا از مرگ شد لب دو تا دو قد 

  (921: همان)                              

   زندگی رسوم وضع از مرگ دارد ننگ

        

 سپیـد ماتم جـامـۀ رو ایـن کـردند، را مـرده 

  ( 49: همان)                        

 کنممی باور زنده را خود لحظه یک گر تو بی  ابـد تا من غـافل فهم به خنـددمی مرگ

 ( 39: همان)                                  

 .: کشددر برخی دیگر از ابیات، بیدل مرگ را انسانی قاتل و کشنده با تیغ و شمشیر به تصویر می

   نبازد بقا رنگ عاشق مرگ تیغ از

        

 بـریـدن از نـاخـن چـون گیـرد دوبـاره عمـر 

 (141 : همان)                                     

   ایمن مباش قضا ز شوکت و جاه رغرو به 

        

 کـردن کـلاه از سپـر نتـوان مـرگ تیغ بـه کـه 

 (1 1 : 66  بیدل ، )                           
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از « یْفاً قَاتِلاًذُلاً شاَمِلاً، وَ سَ: أمََا إِنَکُمْ ستََلْقَوْنَ بَعْدِی ثَلاثَاً»در حدیث : برای مثال. البتّه شمشیر مرگ تعبیری نو نیست  

، شمشیر نماد مرگ و خطر است و در بیان آیندۀ شوم خوارج آنان را گرفتار ذلتّ و خواری و (ع)حضرت علی 

 ( 43:  3  راد، حسومی و مهدوی. )کندشمشیر بران توصیف می

... عطّار، مولوی، سعدی و فردوسی، ازرقی هروی، قطران تبریزی، امیرمعزّی، : بسیاری از شاعران قبل از بیدل نیز مانند

در شمایل نگاری جهانی داس معادل شمشیر است که خدای مرگ با آن جان . انداز این ترکیب ادبی استفاده کرده

 (4  : 21  ، 9شوالیه و گربزان، ج. )کندها را درو میگیرد و همانند گیاهان با آن انسانها را میانسان

 گیری نتیجه

آمیز از  خواهانه و ستایشگیرد که موضعی مرگمرگ، در زیر مجموعۀ شعر شاعرانی قرار می اشعار بیدل با موضوع  

به همین . خواهی بیدل از سر ناامیدی از وضعیتّ خیال گونۀ هستی و امید به دریافت امری متعالی استمرگ. آن دارند

مرگ در شعر بیدل به سبب تکرار واژۀ . بخش انسان از آلودگی هستی و زندگی استدلیل مرگ در شعر او رهایی

به صورت موردی . شودمایه به خود گرفته است که همراه ذکر پیری و ناتوانی به وفور به کار برده می زیاد، نقش بن

بخشی و نابودگری دارد و به گری، پایان دهی و یاریآوری، نجاتمرگ در شعر او نمودهایی چون معیار زمانی، هراس

شاخصۀ برجستۀ دیگر شعر . های ترسناک به تصویر کشیده استبا شمشیر برّنده و با خندهشکل موجودی جاندار 

 . ها و حالات اخلاقی و رفتاری مختلف استتعریف مفهوم مرگ با ویژگی بیدل در این زمینه، باز
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